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پيامد سياست انگلستان بر انقلاب مشروطه .. 


پيامد سياست انگلستان بر انقلاب مشروطه ايران پس از قرارداد 1907
چكيده:
پيش از گسترش قدرت آلمان در اروپا، تلاش اصلي انگلستان به حفظ منافع خود در هند معطوف شده بود. اما با اوج‌گيري قدرت آلمان و اجراي سياست نگاه به شرق آلماني‌ها در دوران ويلهلم دوم (1918-1888م)، انگلستان كه با تهديدهاي رو به رشد آلمان در خليج فارس مواجه شده بود درصدد كنار نهادن سياست ديرينه خود مبني بر رقابت با روسيه در ايران برآمد. در واپسين سال‌هاي قرن نوزدهم ميلادي انگلستان به اختلافات خود با فرانسه پايان بخشيده سپس قرارداد 1907م را با روسيه به امضا رساند. با انعقاد اين قرارداد، سياست انگلستان در ايران كه مبني بر كاهش نفوذ روسيه و حمايت از انقلاب مشروطه قرار داشت ديگرگونه شد و به همراه روس‌ها سياستي را در ايران پيش گرفت كه سرانجام آن به توپ بسته شدن مجلس اول بود.

كليد واژه‌:
 ايران، انقلاب مشروطه، قرارداد 1907، انگلستان، روسيه، آلمان. 
مقدمه:
 انقلاب مشروطه ايران در حقيقت معلول چالشي بود كه از اوايل قرن 13ﻫ.ق./19م بين ايران و دول اروپايي- به ويژه روسيه و انگلستان- پديد آمد. شكست ايران در جنگ با روسيه و تشديد رقابت‌هاي انگلستان و روسيه در عصر ناصري بر سر تصاحب امتيازهاي پرسود اقتصادي، ايران را به طور ناخواسته وارد چرخه نظام سرمايه‌داري غرب ساخت و از اين تاريخ به بعد بحران‌هاي وسيع سياسي- اجتماعي يكي پس از ديگري زمينه‌ساز انقلاب مشروطه شد. انقلابي كه تحت تأثير آموزه‌هاي ديني و انديشه‌هاي سياسي غرب قرار داشت و هدف اصلي آن اصلاح ساختار قدرت سياسي، استقرار حاكميت قانون، تحقق آزادي و برقراري عدالت اجتماعي بود.
اين جنبش اصلاح‌طلبانه، نخستين تجربه سياسي مردم ايران براي حضور در عرصه مشاركت سياسي بود كه به انگيزه مشروط و محدود ساختن قدرت مطلق شاه، كوتاه ساختن دست بيگانگان، تحقق آزادي و عدالت اجتماعي انجام گرفت. به تبع آن، مشروطيت كوششي در جهت برخورداري از دستاوردهاي نوين تمدن بشري نظير مجلس، احزاب سياسي، حقوق شهروندي و نظاير آن بود. با وقوع انقلاب مشروطه، انتظار مي‌رفت تحول سياسي در ساختارهاي سياسي و اجتماعي پديد آيد. ليكن بنا به علل متعدد داخلي و انعقاد قرارداد 1907م كه به تقسيم ايران به مناطق تحت نفوذ روسيه و انگلستان منجر شد، دولت ايران با بحران‌هاي شكننده‌اي مواجه شد كه سرانجام آن ناكامي نظام مشروطه بود.
سياست انگلستان در ايران پيش از قرارداد 1907م:
از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، دولت تزاري روس با تحميل شرايط عهدنامه تركمانچاي، نفوذ سياسي- اقتصادي بسياري در ايران يافته بود و تهديدي جدي بر ضد منافع انگلستان در هندوستان –از طريق ايران- به شمار مي‌آمد. در عين حال به رقابت سخت با منافع انگلستان در ايران مي‌پرداخت. در آغاز قرن بيستم، روسيه كه در شمال ايران برتري تجاري و سياسي داشت مصمم به نفوذ در خليج فارس شده بود. 
«اعزام كشتي‌هاي جنگي به داخل خليج فارس، ورود هيأت‌هاي پزشكي روسي به بوشهر و بندرعباس، تلاش كنسول‌هاي روسيه براي خريد زمين در جزاير فارس و بندرعباس» 1 
موجب شد كه انگلستان براي حفظ هندوستان، اهميت بيشتري به خليج فارس بدهد.
در سال 1321 ق/1903م، موضوع نفوذ روسيه در خليج فارس، در مجلس اعيان انگليس مطرح شد. لرد لامينگتن (Lord Lamingtoun) اظهار داشت:
«چنانچه روسيه به بندري در خليج فارس دسترسي پيدا كند، منافع بريتانيا را به طور جدي به خطر خواهد انداخت.»2
همچنين، او عقيده داشت ايران وبه ويژه خليج فارس بخشي از سرحدات هند را تشكيل مي‌دهد و اگر بريتانيا به يك قدرت خارجي اجازه دهد تا پايگاهي در اين نواحي به دست آورد، امنيت هند به خطر خواهد افتاد.3
در پي آن، انگلستان براي تثبيت موقعيت و منافع خود در ايران فعاليت بيشتري نشان داد و در تاريخ 11 ذي قعده 1320/ 9 فوريه 1903، عهدنامه تجاري جديد با ايران امضا كرد.4 همچنين، در 7 صفر 1321/ 5 مه 1903، لرد لنزداون (Lord Lansdowne) وزير امور خارجه انگلستان (1900-1905 م) بيانيه مهمي را درباره سياست بريتانيا در خليج فارس صادر كرد و در آن صريحاً اعلام داشت:
«دولت بريتانيا تاسيس پايگاه‌هاي دريايي و ساختن استحكامات در بنادر خليج فارس را از سوي هر دولتي كه باشد تهديدي بزرگ براي منافع بريتانيا قلمداد كرده و با تمام امكانات خود به مقابله با آن خواهد پرداخت.»5
به عبارت ديگر، دولت بريتانيا،
«خليج فارس را ملك مطلق و قرق شده خود مي‌دانست… و اين نگرشي بود كه حتي دعاوي كشورهاي ساحلي خليج فارس را هم در صورتي كه تهديدي براي منافع انگلستان به شمار مي‌آمدند، محدود يا مردود مي‌ساخت.»6
در مقابل آن، جناح‌هاي مختلف تصميم گيرنده در سياست خارجي روسيه، ايران را به مثابه منطقه‌اي جهت بهره‌برداري اقتصادي با امكانات سوق‌الجيشي مي‌ديدند كه مي‌توانست بر ضد منافع بريتانيا در هند مورد استفاده قرار گيرد. در عين حال كانون خطرناكي قلمداد مي‌شد كه مي‌توانست براي جداسازي مسلمانان جنوب روسيه از قلمرو آن كشور به كار گرفته شود.7 از اين رو سياست روسيه در قبال ايران مبتني بر حفظ ايراني مستقل و در عين حال دست نشانده بود. 
اگر چه با شكست روسيه در جنگ با ژاپن (1905م) از نفوذ روسيه در ايران كاسته شد و انگلستان براي مدتي از نگراني رهايي يافت اما مطرح شدن قدرت ديگري به نام آلمان اسباب پريشاني بريتانيا را فراهم آورد. ناسيوناليسم آلماني كه با عواملي چون ازدياد جمعيت و ثروت و قدرت نظامي تقويت مي‌شد خبر از ظهور يك قدرت ملي و نظامي در اروپاي مركزي مي‌داد كه موجب تهديد منافع بريتانيا، فرانسه و روسيه خواهد شد. انگلستان و فرانسه كه در معرض خطر مشتركي قرار گرفته بودند، اختلافات خود را كنار نهادند و با عقد پيماني با هم متفق گشتند. علاوه بر آن، فرانسه ابتدا با روسيه و سپس با انگلستان بر ضد آلمان متحد شد. حال آن كه هنوز بين انگلستان و روسيه تفاهم و دوستي به وجود نيامده بود. يكي از موارد اصلي اختلاف روسيه و انگلستان بر سر ايران بود كه لازم بود هر چه سريع‌تر برطرف شود. 8
در 29 صفر 1324/24 اوريل 1906، سر.ان.اوكانر (sir.N.oconar) كنسول انگليس در فارس، نامه‌اي محرمانه به سرادواردگري (sir.Esward Grey) وزير امور خارجه انگلستان نوشت و پس از مطرح ساختن نشانه‌هايي از منافع آلمان در ايران، از وزارت خارجه بريتانيا خواست تا با روسيه قراردادي را امضا كند. 9
علي‌رغم چنان اخطارهايي، هنوز سرادواردگري براي مذاكره با روسيه ترديد داشت. اما وقتي شنيد كه آلمان براي پرداخت يك وام در حال مذاكره با ايران است، به بنكندروف (Benckendorff) سفير روسيه در لندن اطلاع داد كه در حال حاضر، بريتانيا وضع موجود در ايران را حفظ مي‌كند. ولي اگر قدرت سومي بخواهد وضع موجود را بر هم زند، بريتانياي كبير، حاضر به توافقي با روسيه مي‌شود. 10 
با وقوع جنبش مشروطه، دولت روسيه كه تشكيل نظام مشروطه در ايران را موجب تحريك مسلمانان جنوب و اوج‌گيري جنبش‌هاي آزادي خواهانه بر ضد دولت تزاري و نيز افزايش نفوذ دولت بريتانيا در اين كشور مي‌دانست، به منظور حفظ منافع و موقعيت خود، به حمايت از دربار قاجار و مبارزه با مشروطه پرداخت. زيرا تضعيف حكومت قاجارها و تثبيت نظام مشروطه در ايران، منافع روسيه در اين كشور را در معرض خطر جدي قرار مي‌داد.
ليكن دولت انگلستان در راستاي سياست پيشين خود مبني بر حضور در ايران به منظور حفظ منافع سياسي- اقتصادي خود در هند و كاهش نفوذ رقيب ديرينة خود يعني روسيه در ايران، به حمايت از جنبش مشروطه پرداخت. خصوصاً آن كه گروهي از آزادي خواهان ايران نيز چشم اميد به حمايت انگلستان دوخته بودند. در 16 جمادي الاول 1324/ 9 ژوئيه 1906، پيش از مهاجرت علما به قم، سيد عبدالله بهبهاني، نامه‌اي به گرانت داف (grant duff) كاردار بريتانيا در تهران نوشت و از او درخواست كمك كرد. اما گرانت داف پاسخ داد اين كار براي سفارت دولت اعلي حضرت غيرممكن است كه از يك حركت ضد‌دولتي حمايت كند.11 سپس در 23 جمادي‌الاول / 16 ژوئيه، هنگامي كه سيد عبدالله بهبهاني با ساير مهاجرين تهران را به قصد قم ترك مي‌كرد، نامه ديگري براي گرانت داف نوشت و ابراز داشت كه به منظور جلوگيري از خونريزي بيشتر، مجتهدان، تهران را به قصد اماكن مقدسه ترك كرده‌اند. در پايان اين نامه، سيد عبدالله اظهار اميدواري كرده است كه سفارت انگلستان با تلاش آنها بر ضد ظلم و ستم موافقت كند.12
در 25 جمادي‌الاول 1324/18 ژوئيه 1906، دو نفر ايراني به سفارت انگلستان وارد شدند و از كاردار سفارت سؤال كردند كه، اگر مردم به سفارت پناهنده شوند آيا به آنها اجاره ورود خواهد داد يا آن كه از ورود آنها جلوگيري خواهد كرد. گرانت داف پاسخ داد:
«اميدوارم اقدام به اين عمل نشود و با اين كه بست نشستن و نگهداري و حفاظت بستيان در مملكت ايران امريست مشروع ولي در صورت اقدام به اين كار باز مجبورم به واسطة قوة قهريه شما را مانع از دخول شوم.» 13
با اين حال، فرداي آن روز (26 جمادي‌الاول)، پنجاه نفر از تجار و طلاب به سفارت پناهنده شدند و رفته رفته بر تعداد آنها افزوده شد تا آن كه در 12 رجب 1324/ دوم سپتامبر 1906 به چهارده‌ هزار نفر رسيد. 14
اگر چه سفارت انگلستان به حمايت علني از بست نشينان نپرداخت ليكن اقدام خشونت‌آميزي هم براي اخراج آنها از سفارت نشان نداد. حتي در مراحل بعدي، وزارت امور خارجه انگلستان به گرانت داف مأموريت داد نزد وزير مختار روسيه رفته او را دعوت به همراهي كند كه «متفقاً مطالب را به دولت ايران اظهار داشته دقت رجال دولت را در اصلاح امور جلب نمايند». 15
با اين حال، حمايت انگلستان از مشروطه خواهان به انگيزه حمايت از تشكيل دولت مقتدر ملي در ايران نبود. زيرا، در صورت تحقق اين امر، موقعيت و منافع آن كشور، در ايران به خطر مي‌افتاد. به بيان ديگر، سفارت انگلستان در تهران به حمايت ضمني از بست نشينان پرداخت بدان اميد كه با پيروزي مشروطه، از نفوذ روسيه در ايران بكاهد. زيرا روس‌ها بعد از انعقاد عهدنامه تركمانچاي، خصوصاً در دوره سلطنت مظفرالدين شاه نفوذ بسياري در ايران يافته بودند و احتمال آن مي‌رفت كه در زمان سلطنت محمد علي شاه آن روند تشديد يابد. از اين رو، گرانت داف اين عقيده را كه مقامات بريتانيا در حقيقت به حمايت از مشروطه خواهان پرداخته اند را تكذيب نكرد. بلكه بر اين باور بود كه،
«بهترين راه‌حل براي جلوگيري از مداخلة روسيه و آلمان در امور ايران، حمايت از جنبش ملي و كمك به ايران براي قوي نگهداشتن خود بود.»16
انگلستان اگر چه در آغاز به حمايت از مشروطه ايران پرداخت ليكن چند ماه پس از برقراري نظام مشروطه، شايع شد كه دولت مزبور تصميم به امضاي قراردادي با روسيه درباره تقسيم ايران دارد. علت اصلي اين امر، احتمالاً يكي به علت شكست روس‌ها در جنگ با ژاپن و ديگر به دليل تهديد رو به رشد آلمان بر ضد انگلستان بود.17
علاه بر آن، موضع‌گيري مجلس شوراي ملي در برابر دولت‌هاي روس و انگليس نيز موجب همكاري بيشتر انگلستان با روسيه شد. به عبارت ديگر، چرخش سريع سياست انگلستان در قبال مشروطة ايران ظاهراً از آنجا ناشي مي‌شد كه،
«وزارت خارجه بريتانيا دريافت كه مردم [ايران] خواهان حمايت بريتانياي كبير نيستند و مجلس وام مشترك انگليس و روسيه را نپذيرفته و علاوه بر آن، دولت ايران با آلمان براي گرفتن امتياز جهت تأسيس يك بانك وارد مذاكره گرديده است.»18 

از اين رو، انگلستان مصمم شد تا مذاكرات خود را با روسيه درباره انعقاد قرارداد مزبور ادامه دهد. سرادواردگري، در جمادي‌الاخر 1324/ اوت 1906، به سرآرتور نيكلسن (sir Arthur Nicolson) سفير انگلستان در پترزبورگ دستور داده بود كه در صورت مطرح نشدن مسأله ايران از طرف دولت روسيه، سكوت اختيار كند، مگر آن كه روسيه چنين كند. اما در اين زمان به نيكلسن دستور داد تا به دولت روسيه اطلاع دهد كه دولت بريتانيا آماده مذاكره است. 19
سرانجام در 22 رجب 1325/ 31 اوت 1907، قرارداد انگليس و روسيه به وسيله ايزولسكي (Aleksandr Petrovich Izvolski) وزير خارجه روسيه (1906-1910م) و سرآرتور نيكلسن، سفير انگلستان در سنت پترزبورگ امضا شد. اين قرارداد شامل يك مقدمه و پنج ماده بود. در مقدمه اشاره شده بود كه هر دو كشور، به استقلال و تماميت ارضي ايران احترام مي‌گذارند و اين قرارداد به منظور ممانعت از ايجاد هر كشمكش بين دو دولت در نواحي مركزي ايران، همان طور كه در مواد اول و دوم مشخص شده منعقد گرديده است. در ماده اول انگلستان موافقت كرد كه از هيچ فرد تابع بريتانيا يا اتباع قدرت‌هاي ديگر براي كسب امتيازات سياسي يا تجاري در زمينه راه آهن، بانك، تلگراف، جاده، مخابرات، بيمه و غيره در مسيري كه از قصر شيرين به اصفهان، يزد و كاشان به سرحدات روسيه و افغانستان امتداد مي‌يابد، حمايت نكند. روسيه در عوض طبق ماده دوم متعهد شد كه امتيازات سياسي يا تجاري در زمينه راه آهن، بانك، تلگراف، جاده، مخابرات، بيمه و غيره را در منطقه‌اي كه از سرحدات افغانستان به جاسك، بيرجند، كرمان و بندرعباس امتداد مي‌يابد، براي اتباع روسيه يا قدرت‌هاي ديگر به دست نياورد. در حالي كه برابر مواد اول و دوم، روسيه و انگلستان هر كدام ديگري را از حق كسب امتيازات در مناطق تحت نفوذ يكديگر منع نمودند، حقوق خود در منطقه بي‌طرف را انكار نكردند. 20
مشروطه خواهان ايران كه به حمايت‌هاي دولت بريتانيا، از جنبش مشروطه دل خوش كرده بودند، با شنيدن خبر امضاي آن قرارداد به خشم آمدند و در مجلس شوراي ملي به مخالفت با آن پرداختند. اما هيچ گاه موفق نشدند تا اقدام مؤثري در ممانعت از اجراي آن انجام دهند. 21
از سوي ديگر، در ميان سياستمداران روس و انگليس، كساني بودند كه به مخالفت با آن قرارداد پرداختند و آن را به ضرر منافع سياسي- اقتصادي كشور خود تفسير كردند. در انگلستان، درحالي كه سرادواردگري طراح اصلي قرارداد 1907، از قرارداد دفاع مي‌كرد و آن را به سود كشورش مي‌دانست، لرد كرزن قرارداد مزبور را اسف‌انگيز خواند. وي عقيده داشت اين قرارداد تمام چيزهايي را كه انگلستان سال‌ها در راه آنها مبارزه كرده است، به حريف واگذار مي‌كند.22 در ميان روس‌ها نيز كساني كه از قرارداد 1907، دفاع كردند، بسيار اندك بودند. براي نمونه، ا.ا.زينوويف (A.A.Zinovier) كه سال‌هاي 1856 تا 1883 را در ايران بسر برده و از سال 1883 تا 1891 م بر ادارة امور آسيايي وزارت امور خارجه روسيه رياست كرده بود، اعتقاد داشت: 
«چنين پيماني به زحمت مي‌تواند كه حتي يك دولت درجه دوم را خرسند كند چه رسد به دولت درجه اولي مانند روسيه كه كمتر مي‌تواند به آن تن در دهد». 23
انگلستان و انقلاب مشروطه پس از قرارداد 1907:
پس از امضاي قرارداد 1907 م‌، تعارض سياست روس و انگليس در برابر مشروطه و مجلس به طور كامل برطرف نشد، البته بريتانيا هنوز به صراحت شاه را از ستيزگي با پارلمان و نقض تعهد نسبت به حرمت قانون اساسي بر حذر مي‌داشت و از وي مي‌خواست تا با مشروطه خواهان همراهي نمايد و دولت روسيه بي‌طرفي خويش را در اختلاف ميان سلطنت و مجلس اعلام مي‌كرد؛ اما با همه اين احوال، عقد قرارداد مزبور باعث شد تا روسيه از موضع خصمانه نسبت به مجلس فاصله بگيرد و روش خود را تا حدودي تعديل كند.24 سپس در 17 ذي‌قعده 1325/ 22 دسامبر 1907 هارت ويگ و مارلينگ سفراي خارجه روس و انگليس در ايران، با محمد علي شاه ملاقات كردند و از او خواستند مشروطيت را محترم بشمارد.25 پس از آن سفراي مزبور به مجلس اطلاع دادند كه شاه قانون اساسي را محترم مي‌شمارد.26
از طرف ديگر، پس از انعقاد قرارداد 1907 م و كاهش نفوذ روسيه و انگلستان در ايران، فعاليت و نفوذ آلمان در ايران افزايش يافت. خصوصاً آن كه جمعي از مشروطه خواهان كه علاقه‌اي به ارتباط با دولت‌هاي روس و انگليس نداشتند، اكنون به آلمان تمايل پيدا كرده بودند.
اما وقتي روسيه فهميد كه آلمان ممكن است براي محروم سازي روس، از مشروطه خواهان طرفداري كند، بهترين راه را براي بازداشتن آلمان از فرصت طلبي در ايران مذاكره با آن كشور دانست. ايزولسكي وزير خارجه روسيه كه از سال 1324 ق/ 1906 م، سكوت اختيار كرده بود، موضوع مذاكرات روس و آلمان را مطرح ساخت. آلمان نيز به اين نتيجه رسيد كه حمايت از مليون و دشمن كردن روسيه غيرعاقلانه است، زيرا اتخاذ چنين سياستي ممكن بود مذاكرات راجع به راه‌آهن بغداد را به خطر اندازد. با وجود اين كه آلمان در ايران منافع تجاري داشت، اما رهبران آلمان فكر كردند كه منافع شان در راه‌آهن بغداد بالاتر از منافع آنان در ايران است. از اين رو، هرفن شوئن (Herr Von Choaen) معاون وزارت خارجه آلمان در 21 ذي‌حجه 1325/25 ژانويه 1908، يك نامه مفصل محرمانه براي هرفن ريشتفن كاردار آلمان در تهران نوشت و به او اطلاع داد، از آن جا كه دولت روسيه مذاكره براي راه‌آهن بغداد را شروع كرده است، وي نه تنها مي‌بايست از سياست بي‌طرفانه در مسايل سياسي ايران، بلكه از سياست بي‌طرفي در برخي از زمينه‌هاي اقتصادي آن كشور نيز پيروي كند.27 بنابراين، آلمان ترجيح داد كه براي حفظ روابط خود با روسيه و حل مسئله راه‌آهن بغداد، از فعاليت خود در ايران بكاهد. زيرا چنانچه در اين كار موفق نمي‌شد مي‌توانست دوباره پيگير مسئله سياست درهاي باز در ايران باشد. 28
در چنين وضعيتي، شاه كه حاضر به تمكين از مشروطه نبود، مورد سوء قصد نافرجام مخالفان خود قرار گرفت و از آن پس درصدد براندازي نظام مشروطه برآمد و براي تدارك مقدمات آن كار، از تهران راهي باغشاه شد. در پي اين اقدام شاه، در 7 جمادي‌الاول 1326 /7 ژوئن 1908، انجمن‌ها براي ظل‌السلطان – كه مخالف محمد علي شاه و مترصد به دست آوردن تاج و تخت بود- جهت آمدن به تهران و تقبل نيابت سلطنت تلگراف‌هايي فرستادند. حمايت اين دسته از مشروطه خواهان از ظل‌السلطان، نه تنها با مخالفت شاه بلكه با مخالفت شديد دولت روسيه نيز روبرو شد.29 حمايت مشروطه خواهان از ظل‌السلطان و روابط خوب سفارت بريتانيا با او، دولت روسيه را به وحشت انداخت زيرا اين دولت فكر مي‌كرد كه اگر ظل السلطان بر جاي شاه بنشيند نه تنها آفت بزرگي براي نفوذ آنها در تهران مي‌شود، بلكه نفوذ بريتانيا را جايگزين نفوذ روسيه مي‌كند.30
در چنين وضعيت بحراني بود كه كنفرانسي در 9 جمادي الاول 1326/ 9 ژوئن 1908 باحضور پادشاه انگلستان و امپراتور روسيه در ريوال (Reval) برگزار شد و سياستمداران دو كشور درباره مسايل مقدونيه، ايران و افغانستان به گفت و گو پرداختند. همچنين، سرچالزهاردينگ (sir cahrlz Harding) معاون وزارت امور خارجه انگلستان، مذاكرات مختلفي با ايزولسكي وزير خارجه روسيه انجام داد. در اين مذاكرات ايزولسكي نگراني‌اش را از اوضاع ايران، به هاردينگ ابراز داشت و از او خواست از محمد علي شاه پشتيباني كند و در مورد اعطاي يك وام انگليسي –روسي به ايران رضايت دهد زيرا وي عقيده داشت تنها راه حفظ صلح و نظم در ايران، حمايت از شاه و اعطاي وام به وي مي‌باشد.31
با برگزاري كنفرانس ريوال، روابط بين مشروطه خواهان و شاه بدتر شد. هنگامي كه ام.دي.هارت ويگ سفير روسيه در تهران، مشاهده كرد كه مليون از ظل‌السلطان مي‌خواهند نيابت سلطنت را به عهده بگيرد، تلگرافي در 15 جمادي‌الاول 1326 / 15ژوئن 1908 براي ايزولسكي فرستاد و چنين خاطر نشان ساخت:
«وحدت نظر روسيه و انگليس الزاماً برقراري وحدت عملي را در مورد وقايعي كه در حال حاضر اتفاق مي‌افتد ايجاب مي‌كند… در چنين شرايطي اتخاذ موضع بي‌طرفانه مساوي خواهد بود با تشويق ظل السلطان، براي انجام يك كودتاي زورمدارانه، در صورتي كه ما مي‌توانيم احتمالاً از وقوع فاجعه جلوگيري كنيم… تصور مي‌كنم، چنانچه بر خلاف انتظار، هشدارهاي كتبي ما فعاليت قبيح ظل‌السلطان را متوقف نسازد. در اين صورت بدون وارد كردن نيروي نظامي به داخل كشور، روسيه و انگليس براي به خود آمدن كامل شاهزاده كشتي‌هاي جنگي خود را به سواحل درياي خزر و خليج فارس نزديك سازند.» 32
بر خلاف روسيه، انگلستان ترجيح داد در امور داخلي ايران بي‌طرف بماند. در 12 جمادي‌الاول 1326 /12 ژوئن 1908، ادواردگري به اوبرن (Obeirne) در سنت پترزبورگ، تلگراف كرد و از وي خواست تا به دولت روسيه اطلاع دهد كه دولت انگلستان مخالف با مداخله در امور داخلي ايران است. 33
با اين حال، انگلستان مخالفت چنداني با نظرات روسيه نداشت و تنها نگراني‌اش اين بود كه اگر بريتانيا و روسيه از دولتي منفور در ايران حمايت كنند، هر دو قدرت اعتبار و نفوذشان را ميان مردم ايران از دست بدهند. از اين رو، گري در تلگراف 20 جمادي‌الاول 1326/20 ژوئن 1908 به اوبرن نوشت:
«در صورتي كه وزير امور خارجه [روسيه] لازم مي‌داند كه اقدامي بشود من حاضرم كه به نماينده اعليحضرتي مقيم طهران تعليمات فرستاده كه با همكار روس خود اخطاري به مثل اخطار دسامبر 1907 [ذي قعده 1326] به ظل‌السلطان بنمايند در صورتي كه يك همچو اقدامي كرده بشود آن وقت بايد كه نمايندگان دولتين شاه را از اين اقدام مستحضر نموده و به آن اعليحضرت نصيحت نمايند كه به ملاحظه اطمينان سلطنت خود و نگاهداري تاج و تخت بهتر آن است كه او اقدامي عليه مشروطه و مجلس ننمايد. در هر صورت به شاه بفهمانند كه او به هيچ وجه نبايد منتظر حمايت از دولتين باشد در صورتي كه اقدامات او، او را دچار خطرات نمايد.»34
اوبرن به محض دريافت تلگراف، با ايزولسكي تماس گرفت و نظرات‌گري را به او اطلاع داد. ايزولسكي پيشنهاد بريتانيا را پذيرفت و به اوبرن گفت، قبلاً براي هارت ويگ دستوراتي شبيه به پيشنهاد بريتانيا فرستاده است.35
در 22 جمادي‌الاول 1326/22 ژوئن 1908، يك روز قبل از كودتاي شاه، سفير روسيه پس از ملاقات با محمد علي شاه به او توصيه كرد كه نسبت به مجلس رفتار آشتي جويانه‌اي را اتخاذ كند. شاه در پاسخ گفت كه وي احساسات خصمانه‌اي نسبت به مجلس ندارد و تنها درصدد حفظ موقعيت خود در برابر حملات جرايد و انجمن‌ها و مخصوصاً توطئه‌هاي ظل‌السلطان است كه مي‌خواهد وي را عزل كند.36 با اين ترفند، سعي كرد حمله قريب‌الوقوع خود به مجلس را قانوني جلوه دهد. 
روي هم رفته، قرارداد 1907م، نه تنها از زورگويي‌هاي هميشگي روسيه نسبت به حق حاكميت ايران جلوگيري نكرد بلكه اين تعديات را هم فزوني بخشيد. انگليسي‌ها هم ضمن ابراز تأسف از سرنوشت ايران، به علت تهديدهاي آلمان- كه دست و پاي آنان را مي‌بست- ناچار به حفظ روابط حسنه خود با روسيه شدند. واقعيتي كه ايرانيان نه آن را فراموش مي‌كنند و نه حتي آن را مي‌بخشند.37 انعقاد اين قرارداد براي ايرانيان، هم براي كساني كه به طور سنتي انگلستان را در برابر روسيه حامي خود مي‌دانستند و هم براي روشنفكران غرب گرا- كه به انگلستان همچون الگوي حكومتي دموكراتيك مي‌نگريستند – ضربة روحي سختي بود. به موازات افزايش فشار روس‌ها، سكوت و رضايت انگليس‌ها هم تداوم يافت38 و از هر نظر زمينه‌هاي لازم فراهم شد تا شاه با مساعدت روسيه و سكوت مصلحتي انگلستان اقدام به بمباران مجلس كند.
نتيجه گيري:
جنبش اصلاح طلبانه عصر ناصري و مظفري كه با مشاركت سياسي تجدد خواهان دولتي و غير‌دولتي، علما،تجار و عامه مردم به انقلاب مشروطه منجر شد، تلاشي در جهت تشكيل نظام سياسي جديد مبتني بر محدوديت قدرت سلطنت، قانون مداري، آزادي و عدالت اجتماعي بود.
پيش از شكل‌گيري حركت مشروطه خواهي، سياست انگلستان در ايران مبني بر كاهش نفوذ روسيه و حمايت از مشروطه خواهان قرار داشت. با برقراري نظام مشروطه، انگلستان كه خود را با تهديدهاي رو به رشد آلمان در خليج فارس و اشاعه جنبش مردمي در هند مواجه مي‌ديد در صدد امضاي قرارداد 1907م با روسيه برآمد. از آن پس، انگلستان در راستاي اجراي قرارداد 1907م سياست همسويي با روسيه در ايران را پيش گرفت. سياستي كه فرجام آن مماشات با محمدعلي شاه و ناكامي مشروطه اول بود.
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